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‏بخشش ميانببست از پى داد و  چو بنشست بهرام بهراميان  

تاجش زبرجد بر افشاندنده ب  همى نام كرمان شهش خواندند 

‏خرد بادمان بهره و داد و راى چنين گفت كز دادگر يك خداى  

كسه سراى سپنجى نماند ب ‏ترا نيكوى باد فرياد رس   

نيكى گراييم و فرمان كنيمه ب ‏داد و دهش دل گروگان كنيمه ب   

 بماند تو جز تخم نيكى مكار كه خوبى و زشتى ز ما يادگار

‏برو زار بگريست تخت و كلاه چو شد پادشاهيش بر چار ماه  

 پيش مردم آزور بشمرد زمانه برين سان همى بگذرد

‏چو شد سال گوينده بر شست و سه مى لعل پيش آور اى روزبه  

‏نهنگى كجا بشكرد پيل و كرگ چو بهرام دانست كامدش مرگ  

و گفتجهان را بفرزند بسپرد  ‏كه با مهتران آفرين باد جفت   

‏مكن روز بر تاج و بر تخت دخش بنوش و بباز و بناز و ببخش  

‏نرسى سپرد آن زمان تاج و تخته ب چو برگشت بهرام را روز و بخت  

دان اندازه‏چنين است و اين را بى ‏گزاف فلك هر زمان تازه دان   

‏شويم همىز دل زنگ و زنگار  كنون كار نرسى بگويم همى  

 

 پادشاهی بهرام بهرامیان

 پادشاهی بهرام بهرامیان چهار ماه بود  – 1بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 


